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خسرو شاکری زند 
           

احمدي نژاد رهرو تقلبات انتخاباتي عصر پهلوي[1]
 يکي از ويژگي هاي حکومت اسلامي ولايت فقيه اين بوده است که انتخا بات را، نه بنابر اراده ي مردم، که بنابر سليقه ي فقيهانه خود برگذار کند. نامزدهاي انتخاباتي بايستي از صافي شوراي نگهبان رد شوند. حکومت نامزدهاي آراء انتخاباتي از طريق مصالحه بين دو جناح اصلي تعيين مي کرده است، و کم و بيش نتايج انتخاباتي خود را رعايت مي کرد. براي نخستين بار، که انتخاب احمدي نژاد چهارسال پيش صحبت جدي ازين رفت که پيروزی احمدي نژاد  در برابر رفسنجاني با دستکاري در شمارش آرا انجام گرفت. موفقيت احمدي نژاد در تحميل نتايج دستکاري شده ي انتخابات او را جري کرد تا اين بار، هم وزارت کشور و هم کنترل کامل پاسداران را در اختيار داشت از پيش تدارکات لازم را براي انتخاب مجدد خود از طريق تقلب انتخاباتي فراهم آورد. نتايج را اکنون مي دانيم و جنبش عظيم مردم، بويژه جوانان، زن و مرد، گوياي شناخت درست مردم ازين سنت ديرپاي حکومتي است که از پس مجلس ششم در تهران و از مجلس پنجم در شهرستان ها در عصر پهلوی اول رايج شد. در تمام دوران رضا شاه تقلب انتخاباتي جامع بود، به نحوي که شخص وي و دستياران نزديک اش در ارتش و شهرباني هم نامزدهاي انتخاباتي را  بر مي گزيدند و هم تعداد آراء «منتخبان» را. 
پس از سقوط رضاشاه اين سنت «شريف» توسط پسر اش محمد رضا و دستگاه ارتشي او در همدستي با صاحبان نفوذ مورد اعتماد دربار در شهرستان ها ادامه يافت، مگر در تهران در دوره هاي چهاردهم و شانزدهم.

در انتخابات دوره ي پانزدهم (1326)، که در دوران نخست وزيري ديکتاتور منشانه ي قوام السلطنه برگذارشد، بنابر گزارشات تاريخي ليست نامزدهاي انتخابات، بدون وجود يک شوراي نگهبان رسمي، توسط قوام و همکاران اش و دربار و شاه تعيين شدند، به نحوي که هيچ يک از نامزدهاي ملي و مستقل که در مجلس اوضاع و احوال نسبتاً آزاد زمان جنگ در انتخاب شده بودند حتي اجازه شرکت در انتخابات را نيافتند. «شورای نگهبان» غير رسمي قوام و دربار نتايج انتخابات را پيشاپيش تعيين کرده بود.

در انتخابات مجلس هفدهم، که در زمان نخست وزيري دکترمصدق برگذار شد، برغم دستور اکيد مصدق به وزارت کشور داير بر ممانعت از تقلبات انتخاباتي توسط متنفذان محلي و فرماندهان ارتشي که با شاه در تماس بودند، بسياري از «منتخبان» نمايندگان راستين مردم نبودند. 

براي مستند کردن سنتي که امروز احمدي نژاد و دستگاه پاسداران همانند دوران شاه توسط ارتشيان از آن پيروي مي کنند، در زير بخش هايي از اسناد و گزارش هاي انتخاباتي  آن دوره ها را مي آورده می شود تا روشن گردد که حکومت فقيه کنوني و پاسداران اش وارث همان سنت ديکتاتوري پهلوي است.

پس از بركناري محمد علي شاه، در كابينه ي سپهدار اعظم، كه وثوق را به سمت وزير ماليه منصوب كرد، سردار اسعد بختياري، از جمله فاتحانِ در رأس قدرت جديد، قوام را به سمت معاونت وزارت جنگ برگزيد.[2] سپس، وي در كابينه ي مستوفي الممالك در ژوئيه 1910/ تير 1289 به وزارت جنگ رسيد. آنگاه در كابينه ي بعدي سپهدار اعظم در تير 1290/ژوئن 1911 مسؤول وزارت عدليه شد. پس از آن در كابينه ي بعدي صمصام در آذر 1290/نوامبر 1911، در بحبوحه ي اجراي اولتيماتوم روسيه، برغم ميل نخست وزير و بخاطر اصرار مجلسيان منتظر الوكاله ي مجلس سوم، وزارت داخله را به عهده گرفت، و در اين سمت مجري قانون جديد انتخاباتي شد، كه در آن نسبت به انتخابات قبلي تغييراتي به وجود آمده بود، از جمله تغيير انتخابات غير مستقيم به مستقيم در اوضاع احوال كشوري كه آمار درستي نداشت.[3] در آن زمان قوام به نزاع با صمصام السلطنه پرداخته بود و وي نمي خواست، بخاطر انتخابات جديدي كه در راه بود، قوام را به سمت وزارت داخله معرفي كند، اما اكثريت مجلس، به دليلِ روشنِ قرار داشتن در آستانه ي انتخابات مجلس سوم، خواستار تفويض قدرت آن وزارتخانه به قوام بود[4] – امري که حکايت از نخستين تقلب در آغاز حکومت مشروطه برای انتخابات مجلس سوم توسط قوام السلطنه مي کند. جالب اين است كه در اين زمان كه روسيه دومين اولتيماتوم خود را به ايران داد، وزراي كابينه ي صمصام، از جمله دو برادر وثوق و قوام، سعي داشتند تن دادن به تهديد روسيه را، كه با زور سرنيزه ابلاغ مي شد، به مجلسيان بقبولانند، اولتيماتومي كه عامه ي مردم، بويژه در آذربايجان و گيلان، با آن مخالفت ورزيدند و با خون خود در مقابل آن ايستادند. صمصام براي اينكه مجلس اولتيماتوم روس را بپذيرد، قوام را مجدداً به سمت وزير داخله منصوب كرد.[5] يكي از مواد اولتيماتوم اخراج مورگان شوستر بود و دو وزير برادر، بعد از روسيان، بيشتر از همه در بركناري شوستر ذينفع بودند. پس از تخليه نيروهای شوروی زير تهديد اتمی آمريکا قوام  حزبی به نام دموکرات تشکيل داد و انتخابات مجلس پانزدهم (1326) را از نامزد های دستچين خود از آن حزب و سر سپردگان دربار پر کرد. روشن است كه عمدتاً چه كساني حامي حزب دموكرات بودند: فرادستان، که بودجه انتخاباتی حزب را تأمين کردند، بودجه ای که بازگانان درجه ي اول و متمولين در اختيار قوام السلطنه گذاشتند. اين نکته در نامه اي که شخصي با نام مستعار روگولوس (Regulus) به سفارت بريتانيا نوشت تأييد مي شود: 

رأي دهندگان [براي مجلس پانزدهم] نيك مي دانند كه براي هيئت هاي نظارت انتخاباتي قوام ساده است كه صندوق ها را با رأي ها قلابي پر كنند. لذا، آنان با اين عمليات فاسد و معاملات مشكوك كاري نخواهند داشت، كه طي رژيم قوام با حمايت برخي از چهار قدرت بزرگ در جريان بوده اند. ... موسوي زاده، وزير كنوني دادگستري قوام، كه حسين نفيسي را به زندان افكند و مدعي شد كه وي مردي درستي بود، نقش مهمي در اين معاملات [فروش جواز هاي دولتي به سود حزب دموکرات] ايفا كرده است. او گفت كه «ما نامزدهاي خود را از ميان تجار ثروتمند انتخاب خواهيم كرد، چون آنان پول هاي كلاني به حزب [دموکرات] خواهند داد.»[6]

در توانايي و درايت سياسي قوام همين اندازه بس. كافي است اشاره كنيم كه شركت كنندگان در تظاهرات «هشت هزارنفري» در 12 مرداد، كه حزب دموكرات براي چهل و يكمين سالگرد مشروطيت برگذار كرد، بنابر تخمين سفير بريتانيا، جز مشتي «هوچيان زرخريد» (hired claqueurs) نبودند،[7] از همان قماش يا قماشي که در 28 مرداد «قيام کرد.»

در اين تظاهرات زدوخوردي بين هواداران حزب توده و طرفداران حزب قوام رخ داد،كه منجر به مجروح شدن عده ي كثيري شد.[8]

 مخالفت عمومي با تقلبات انتخاباتي دولت قوام براي مجلس پانزدهم و نقش مصدق
هيچ منبع جدي ايراني و انيراني اي نيست كه به اِعمال نفوذ قوام و همكاران حزبي او در انتخابات مجلس پانزدهم اشاره نكرده باشد. گروه هاي اجتماعي اي كه با اعمال نفوذ دولت از شركت در انتخابات محروم شده بودند دست به اعتراض زدند. دانشجويان در دانشگاه در اعتراض به تقلبات انتخاباتي تظاهرات بر پا كردند و مورد ضرب و شتم كساني قرار گرفتند كه از خارج به دانشگاه وارد شده بودند. نيروهاي انتظامي مانع از حركت دانشجويان به سوي دربار شدند. در اينجا نيز سربازان به دانشجويان حمله بردند، و دانشجويان از خود دفاع كردند؛ در نتيجه، عده اي از دانشجويان و سربازان مجروح شدند. در 20 ديماه 1325 دكتر مصدق بخاطر اعتراض به نحوه ي برگذاري انتخابات در حضور عده ي كثيري از مردم در مسجد شاه سخنراني كرد و از قوام خواست كه از اِعمال قدرت و مداخله در انتخابات خودداري كند. در 22 ديماه گروهي از رجال و افراد سرشناس مخالف دخالت دولت در انتخابات در دربار تحصن كردند و در 26 ماه، با دريافت پيام شاه داير بر رسيدگي به شكايات انتخاباتي و قول عدم دخالت دولت و دربار در انتخابات، به تحصن خود پايان دادند[9] – قولي كه البته دروغين بود و رعايت نشد، همانند قولی که اکنون ولی فقيه می دهد.

مصدق، که اکثريت مردم ايران و محققان خارجي سمبل راستين آزادي و دموكراسي در تاريخ قرن بيستم ايران شناخته اند، به قصد خيرخواهي و نه تبليغاتي طي نامه اي خصوصي در آبانماه 1325 در مورد انتخابات مجلس پانزدهم به نخست وزير قوام نگاشت. مصدق در اين نامه به قوام ياد آور شد که انتخاباتي مخدوش برگذار و مجلس را با گروهي از افراد فرصت طلب پر می كرد تا او را بر سرير قدرت حفظ كنند. مصدق نوشت:

پس از مراجعت از نيمه راه مسافرت به اروپا، از اوايل ارديبهشت [1326] اينجانب در احمد آباد ساوجبلاغ سکوت اختيار کرده، و در حال انزوا گرفتار مريض داري بوده، و بالأخره خود نيز دچار کسالت شده، و ناچار به تهران آمده، مدتي است تحت معالجه مي باشم. و اگر با چنين حالي در مقام تصديع بر آمده ام، هيچ محرکي غير از اداي وظيفه ي اجتماعي ندارم، و انتظار دارم عرايض اينجانب را خيرخواهانه تلقي فرموده، و در آن امعان نظر مخصوص بفرمائيد.

او پس از يادآوري «غليان فوق العاده در افکار عمومي» که در پي صدور فرمان انتخابات آشکار شده بود، متذکر شد که «طبقات مختلف مردم» نسبت به وضع انتخابات اظهار «نگراني» کرده، و به او مراجعه کرده بودند تا مگر او اقدامي کند. او مي نويسد: 

مردم مي گويند که «هنگامي که دولت در بعضي حوزه ها عملاً بازرسي ندارد، در ساير حوزه ها هم خود دولت به عنوان حزب [دموكرات] دخالت كند، انتخابات آزاد نخواهد بود، و چنين انتخاباتي با وضعيت کنوني ايران بسيار خطرناک است، مجلسي كه با اين طرز تشكيل شود مظهر افكار عمومي ايران نيست، و در مقابل بيگانگان براي دولت تکيه گاه نخواهد بود، زيرا مأمورين بيگانه بهتر از هر کس ناظر به اوضاع و منشاء انتخابات نمايندگان آگاهند،[10] و چنين مجلسي را از قوه ي مجريه جدا نمي کنند، و توقع دارند که دولت مجلس را براي پيشرفت مقاصد سياسي آنها مطيع و منقاد کند، و چنانچه مجلس نسبت به توقعات يک طرف مقاومتي نشان داد، و يا به رويه ي او اعتراض نمود، آن را تحريک طرف مقابل بدانند و عصباني شوند، و جنبه ي اعتراض آميز اتخاذ کنند که زندگي را بر هر ايراني حرام کنند؛ در صورتي که ملت ايران خواهان دوستي با همسايگان است، و اگر بگذارند، از راه صفا و شرافت مي تواند رضايت همسايگان را فراهم نمايد. و انتظار ما از اولياي امور آن است که مرتکب سهو و خطا نشوند و ما را دچار سرنوشت شوم و فاجعه ي جبران ناپذير نکنند. 

 مصدق پس تذکار اين نکته از جانب مردم که هيچکس منکر «مضار ادامه ي فترت و مخالف لزوم تشکيل مجلس» نبود، اما به اين شرط که «مجلس محصول آراء طبيعي مردم و مبين تمايلات ملت ايران باشد،» ياد آور شد که، از نظر مردم، چون وضع موجود مجلسي را که مولود رأي مردم باشد تضمين نمي کرد، از نخست وزير قوام مي خواستند که تا فراهم آمدن «مقتضيات انتخابات آزاد» در برگذاري انتخابات تأخير شود.

مصدق سپس نظر خود را نيز ارائه داد داير بر اينکه:

 آنچه تا کنون بر (سر) ما آمده است از نبودن مجلس (بوده) است، (اما) چنانچه نتوانم با مردم هم عقيده شوم، از اظهار عقيده و عرض اين نکته ناگزيرم که دولت، اعم از اينکه مانند دوره ي ديکتاتوري [رضاه شاه]، اسامي داوطلبان وکالت را به فرمانداران تلگراف کند، و يا اينکه، مانند دوره ي چهاردهم تقنينيه، عده اي را با تزوير و حيله در حوزه هاي انتخابيه تحميل، و يا نامزد هاي خود را تحت عنوان تشکيل حزب، تقويت کند، نتيجه يکي است، و آن اين است که قاطبه ي مردم از حق انتخاب کردن، حقي که قانون اساسي براي تعيين مقدراتشان به آن ها داده است، محروم مي شوند.[11]

مصدق يک بار ديگر تذکر داد که «البته در يک مملکت مشروطه بايد احزاب عَرض اندام کنند و انتخابات را به دست گيرند، (اما) به شرط اينکه متکي به نيروي ملي معنوي باشند و پيشرفت خود را منحصراً بوسيله ي تبليغات معمول در کشور هاي مترقي جايز دانسته، و آزادي را در حدود مقررات قوانين براي تمام افراد و احزاب بشناسد، نه اينکه به بعضي مسايل مردم را مرعوب و ميدان عمل را انحصار به خود نمايد.» آنگاه، با اشاره به برنامه ي حزب دموکرات که قوام براي تسلط بر مجلس ساخته بود، مصدق خطاب  به قوام نوشت: 
 
وقتي كه در موقع انتخابات دولت اقدام به تشكيل حزبي كند، مردم تصور مي كنند كه ممكن است دولت به نفع طرفداران خود از قدرت دولتي استفاده كند، و اگر اين تصور صورت عمل پيدا كند، بدعتي براي آينده خواهد شد كه ديگران هم مبادرت به تشكيل حزب كنند و ملت ايران در ادوار آينده از حق آزادي انتخابات محروم شود. 
 کما اينکه احزاب شه ساخته ي پس از 28 مرداد همين نقش را داشتند. مصدق به قوام هشدار داد: 

 راجع به تشکيل حزب دموکرات، جنابعالي بايد سعي بفرمائيد کسي نتواند چنين تصوري را بکند، و هرگاه در عمل ديده شود که جنابعالي به منظور مصالح کشور اقدام به تشکيل حزب فرموده ايد و قصد آن نيست که برخلاف افکار عمومي به نفع اعضاء حزب دموکرات حق آزاد بودن مردم در انتخاب نماينده سلب گردد، مسلما نتايج نيکويي نصيب جنابعالي خواهد شد، که در تقويت حزب دموکرات در آينده تأثير خوب خواهد داشت.

ممکن است گفته شود که در ممالک راقيه نيز دولت ها متکي به احزاب اند، مثل اينکه در انگلستان دولت از حزب معيني تشکيل مي شود و انتخابات را هم همان دولت اداره مي کند. به عقيده ي اينجانب، مقايسه ي کشور ايران با ممالک انگلوساکسون قياس مع الفارق است، زيرا در آن ممالک بر اثر دوام مشروطيت، قوانين جزء عادات جاريه شده و در باره ي همه يکسان اجراء مي شود، چنانکه اغلب پيش آمده که در زمان حکومت يک حزب انتخابات به نفع حزب مخالف آن تمام شده، ولي در اين کشور سال ها وقت لازم است تا قوانين مانند ديگر کشور ها مورد احترام واقع شده، و آمر و مأمور بتوانند سمت رهبري حزب و رياست دولت را که در شخص واحد جمع شود از هم تفکيک نمايند.

او سپس به اين نکته ي مهم اشارت بُرد که:

در انگلستان هر حزبي در انتخابات فاتح شد خالق دولت است، و در آنجا سابقه ندارد که حزب مخلوق دولت باشد.

مصدق، با تأکيد بر خطر بي سابقه اي که استقلال و تماميت ايران را تهديد مي کرد، به قوام ياد آور شد:

کوچکترين بي احتياطي ممکن است ما را ازين پرتگاه براي هميشه ساقط و نابود کند.

آقاي نخست وزير! نظير بحراني که امروز گريبانگير ما شده (است) براي ساير ملل هم پيش آمده (است) و مي آيد، و براي نجات ملل کوچک از چنين بدبختي هيچ نيرويي مؤثرتر از نيروي معنوي نيست. ملل کوچک در اين موارد هيچ نيرويي بالاتر از اتفاق و اتحاد، مخصوصا اتفاق بين ملت و دولت و اهتمام اولياي دولت به احتراز از هر عملي که ممکن است در (ميان) ملت ايجاد نفاق و دوئيت بکند ندارند. بزرگترين حربه اي که امروز ما را در مقابل تجاوزات و مداخلات (خارجي) مي تواند حفظ کند تکيه به قانون اساسي کشور و افکار عمومي است. 

 آن پس، مصدق براي پرهيز از انتخابات فرمايشي و غير آزاد به قوام هشدار داد:

 اين انتخابات به ترتيبي که در نظر گرفته شده (است) اين حربه را سست مي کند، و آن را بر عليه مصالح کشور به کار خواهد بست و افکار عمومي را دچار تشتت و تفرقه مي کند، و منجر به کشمکش هاي خونين و اختلال امنيت، و حتي خداي نخواسته، (منجر) به تجزيه کشور خواهد شد. 

مصدق بر اين نکته ي اساسي پاي فشرد که «صلاح مملکت در اين است که نمايندگان مجلس با خود مردم سروکار پيدا کنند و فرمان وکالت را از دست مردم بگيرند، و بالنتيجه در مجلس شوراي ملي مأمور مردم باشند و (به نحوي که) در صلاح و صرفه ي جامعه ي ايرانيست عمل کنند.» لذا، او پيشنهاد کرد که انتخابات، مطابق قانون، تحت نظر هيئت نظارت بر انتخابات، که خود منتخب طبقات ششگانه باشد، انجام گيرد تا نتيجه ي انتخابات مورد اعتراض قرار نگيرد. 

 

منظور از اصرار اينجانب در آزادي انتخابات براي تمام افراد و احزاب و دستجات نه اينست که حبّ و و بغضي نسبت به حزب معيني در ميان باشد، بلکه ازين جهت است که مردم آزادانه بتوانند هر که را که مورد اعتماد آن هاست انتخاب نمايند. بديهي است آن عده از نامزدهاي حزب دموکرات که مورد اعتماد و علاقه ي اين مردم باشند، با رويه ي صحيح و غير قابل اعتراض، به مجلس خواهند رفت، و فقط نماينده ي حزب دموکرات شناخته نخواهند شد، بلکه نماينده ي عموم مردم به شمار خواهند آمد. و مسلماَ، حزب دموکرات به اتکاي چنان وکلايي، که به نوبه ي خود از اتکاء افکار عمومي برخوردارند، بهتر مي توانند براي حفظ مصالح کشور در مجلس مبارزه کنند، و اگر غير از اين باشد، ممکن است بين مردم و حزب دموکرات جدايي پيدا شود، (امري) که از لحاظ مصالح کشور آن را نيز بايد مورد توجه قرارداد.[12]

 اما قوام که به شيوه ي استبدادي اي که با «شير سياسيِ» پيش از مشروطه اندرون شده بود کوچکترين امعاني به اين نامه ي دلسوزانه ي مصدق نکرد. در مورد اين ايراد اصولي، مصدق به كار غير اخلاقي و غير قانوني قوام، كه دودش بزودي به چشم خود او نيز رفت،[13] چون بزودی توسط همان مجلس ساقط شد. توجه کنيم که، بنابر گزارش هاي سري سفارت بريتانيا، ليست نهايي نامزدهاي منتخب در انتخابات مجلس پانزدهم توسط شخص قوام تأييد شده بود و انتخابات تحت كنترل او انجام گرفت.[14]

حزب توده هم، که دو سه ماه پيش از انتخابات مجلس پانزدهم از شرکت در کابينه ي قوام غرق در شعف بود، ضمن تحريم انتخابات مجلس پانزدهم، در اعلاميه اي که به همراه متحدان خود به نام «جبهه ي مؤتلف احزاب و مطبوعات آزاديخواه» داد به انتخابات قوام تاخت.

... ملت ايران با وجود فداکاري ها و جانفشاني ها که براي تأمين آزادي و حکومت ملي خود نموده است، آن هم در دوران زمامداري جناب اشرف، که خود را منادي اصلاحات و تأمين کننده ي انتخابات آزاد معرفي مي فرمودند، از حقوق طبيعي خود محروم [مي] شود و وضع به صورت حاضر در [مي] آيد، که کوچکترين آزادي براي هيچکس و هيچ طبقه و هيچ حزبي باقي نماند، و فقط افراد و عناصر استفاده جويي که بنا به مقتضيات زمان هميشه به دنبال جريان روز و زمامداران وقت رفته اند و مي روند در حزبي به نام دموکرات ايران، که تحت رهبري جناب اشرف قرار دارد، جمع شده اند، و هرگونه آزادي در اعمال و رفتار را منحصر به خود کرده اند، و با استفاده ي نامشروع از وسائل و نيروي دولتي از هيچ گونه تضييق و اختناق [بر] طبقات ديگر مردم و ساير احزاب مختلف خودداري نمي کنند. ...[15]

تقلبات قوام در انتخابات مجلس پانزدهم چنان بود که مصدق از ياد آوري آن در دوران هاي بعد فروگذار نکرد. در مجلس شانزدهم او به ياد آورد:

در [انتخابات] پانزدهم تقنينيه ما رفتيم با همين آقاي حاضر [اشاره به آقاي اردلان وزير کشور] در دربار متحصن شديم. ... عرايض ما مورد توجه واقع نشد. عده اي از آقايان آمدند منزل من، که هيچ از نظرشان اطلاع نداشتم، و گفتند برويم دربار. قرار شد اجازه بگيريم و بعد برويم. جناب آقاي شکرايي حاضرند که آن روز به ما اجازه داده نشد. فرداي آن روز يک عده سيصد چهارصد نفري در منزل من جمع شدند. بدون اجازه، به دستجات مختلف رفتيم تا تصور نکنند نظر سوئي داريم، و معلوم شود که مطالبي داريم و مي خواهيم به عرض [شاه] برسانيم. البته، آن وقت يک نظريات سياسي بود که قوام اقتداري داشت و خيلي مؤثر بود ... از ما پذيرايي نشد. و قرار بود که همفکر باشيم، متحد باشيم تا همه بفهمند که يک عده اي در اين مملکت با [آن تقلبات در] انتخابات مخالفند. ولي بعد از چند روز آقا [ي اردلان] به دربار رفتند و گفتند: «چون رزم آرا گفت، رفتم.» [وزير کشور:تکذيب مي کنم.] آقا پس به چه دليل رفتيد؟ [وزير کشور: شما هم رفتيد.] کِي رفتم؟ من نرفتم. تا آخر هم نرفتم. من حتي روز 15 بهمن [1327، روز صحنه سازي تير اندازي به شاه] هم به همين جهت نرفتم. ... ما بايستي، آقا، حرفي که مي زنيم، کاري که مي کنيم، در اين کار بايستيم. اين گويا حديث نبوي است ... که گفتند:‌ «سرجايتان بايستيد و جايتان را تغيير ندهيد.» اگر رجال ايران در تصميم خود ثابت بمانند و متزلزل نشوند، فاتح اند، ولي اگر در تصميم خود ثابت نباشند، از هر اصلاحي بايد مأيوس بود.[16] 

 

پس از انتخابات مجلس پانزدهم مصدق آماج حملات مطبوعات آلت دست قوام قرار گرفت و وي را در احمد آباد خانه نشين کردند.

اما قوام، که به نامه ي آبانماه مصدق اعتنايي نکرد و مصممانه در جهت تحکيم ديکتاتوري فردي خود به کار تقلبات انتخاباتي ادامه داد. چون اعتراض هاي آزاديخواهان، بويژه دانشجويان اوج گرفت قوام پليس را براي سرکوب دانشجويان به داخل دانشگاه گسيل داد.[17] توجه کنيم که اين شاه نبود که براي نخستين بار تقدس صحن دانشگاه را شکست و دانشجويان را سرکوب کرد، بل قوام السطنه ي بود که سنت شرم آور تجاوز به حريم دانشگاه را پايه ريخت – اقدام شرم آوری که در عصر ديکتاتوری شاه ادامه يافت و در دوران ولايت فقيه هم ادامه می يابد. 
با هرچه بيشتر آشکار شدن تقلبات در تدارکات انتخاباتي براي مجلس پانزدهم و بالا گرفتن تظاهرات ضد تقلبات انتخاباتي، و نيز حمله ي پليس به دانشجويان در صحن دانشگاه، در شانزدهم ديماه 1325، مصدق طي نامه اي بلند به شاه، ضمن اشاره به تجربه هاي دوران پس از جنگ جهاني اول و دوران ديکتاتوري رضاخان، ياد آور شد که، چون رژيم پدرش رضاخان «قائم به وجود يک فرد [بود] و هر فردي زوال پذير است،» ميسر نيفتاد که «کشور را در مقابل فاجعه هايي که پيش آمده بود» نجات دهد، چنانکه ممالک نيرومند اروپا مانند آلمان و ايتاليا نيز که تحت رژيم ديکتاتوري قرار داشتند «عاقبت گرفتار سرنوشت شومي شدند که امروز موجب رقت تمام عالم است» – سرنوشتی که بعد ها هم گريبان ديگرانی چون چائوچسکو، صدام حسين، رئيس جمهور فيليپين مارکوس، و ... را گرفت.

مصدق يادآور شد که، چون مجلس سيزدهم در سال آخر استبداد پدرش انتخاب شده بود و «قادر و صالح نبود،» مملکت نتوانست از مردم در برابر بلاياي جنگ محافظت کند و مردم ايران به «انواع مصائب و بدبختي ها گرفتار شدند ... و استقلال و تماميت ارزي ايران دچار مخاطرات گرديد.» او همچنين افزود که مضار مجلس سيزدهمِ «مولود دوره ي ديکتاتوري منحصر به اين بدبختي ها نبود [و]، چون مجلس چهاردهم در زمان سلطه ي مجلس سيزدهم انتخاب شد، اکثريت را، با نفوذ پارلماني، کساني بردند که مورد قبول افکار عمومي نبوده و مملکت را دچار تشنجات خانمانسوز کردند.» او با اشاره به اينکه انتخابات مجلس پانزدهم در زمان سلطه ي مجلس چهاردهم با نمايندگاني که خلاف منافع مردم اقدام مي کردند برگذار نشد، اظهارداشت که اميد مي رفت که «انتخابات مجلس پانزدهم در غياب مجلس بدون اعمال نفوذ نمايندگان سابق جريان يابد و يک مجلس از نمايندگان واقعي ملت به وجود آيد که بتواند ... وضعي ثابت و اطمينان بخش در کشور ايجاد نمايد و حکومت مشروطه را، که حافظ حقوق و حدود افراد و علاقه مند به مصالح عمومي است، در ايران احيا کند، اما چنين حکومتي بدون انتخابات آزاد محال است عملي شود.»
 او به شاه تذکر داد که «متأسفانه، در موقع مساعد [کنوني] که پيش آمده،» و ممکن است مردم بدون اعمال نفوذ از طرف جالسين کرسي هاي پارلمان مقدرات خود را به دست گيرند، با جريان فعلي انتخابات عن قريب فوت مي شود، و طليعه ي مجلس نمودار است که آزادي انتخابات را در ادوار آينده، همچنان که به عرض رسيد، دچار اختناق کند و با اين مقدمات هميشه ملت از مشروطيت محروم بماند.» او به شاه ياد آور شد که «از آزادي انتخابات کوچکترين اثري نيست. رجال سياسي، حتي کسي که داراي مقام شامخ روحاني است، در توقيف و تبعيد هستند؛ جرايد آزاديخواه پي در پي توقيف مي شوند؛ و در بحبوحه ي انتخابات داوطلبان وکالت را که از ليست خارج هستند بازداشت مي کنند. در داخل باشگاه ها، اجتماعات مجاز نيست، و دانشجويان را که در ساير ممالک پيشرو افکار اصلاح طلبانه [دارند] و مورد احترام هستند در محوطه ي دانشگاه مضروب مي کنند. خلاصه اينکه تاريخ با وضع فجيع تري تکرار مي شود، و ما امروز ناظر عملياتي هستيم که در مقدمه ي ديکتاتوري گذشته هم نظير آن ديده نشد» – ديکتاتوری ای که از سلسله ی پهلوی به حکومت ولايت فقيه هم منتقل شد.[18] چون به اين نامه ی مصدق و نيز اقدامات جمعی بعدی، چون«پافشاري بي مانند جمعيت هاي آزاديخواه و مليون، که چندين روز متوالي در مراکز احزاب و مساجد» پيرامون سلب آزادي و نقض قانون اساسي توسط دولت قوام،» وقعی گذاشته نشد، و شاه هم از پذيرفتن آنان طفره رفت[19] جمعيت معترض که به دربار رفته بود در آنجا متحصن شد. در حالي که متحصنان در وضعيت سخت بي خوابي و بي غذايي به سر مي بردند، عده اي از آنان توسط مقامات دولتي بازداشت شدند، امري که، بنابر نامه ي دکتر مصدق از سوي متحصنان در دربار به تاريخ 22 ديماه 1325، «موجب يأس و نگراني عمومي مي باشد» — امری که امروز در زير سايه چماق ولايت فقيه ادامی می يابد.

مصدق به شاه گفت که «شايسته نيست که ملت ايران از حق طبيعي خود و نعمت آزادي در پناهگاه مقدس محروم گردد.»[20] متحصنان همچنين از طريق سميعي و شکرائي، که از طرف دربار با آنان تماس گرفتند، به شاه ياد آور شدند که شاه، «نظر به عهدي که با قيد ضمانت سوگند در باره ي قانون اساسي فرموده اند، از هر جهت ضرورت دارد که نسبت به جريانات حاضر و تخلفاتي که دولت [قوام] از حدود تکاليف قانوني خود مي نمايد متوجه بوده، و اعضاي دولت را متنبه فرمايند که نسبت به حقوق ملي و آزادي قدمي برخلاف مصرحات قانون اساسي برنداشته و انتخابات دوره ي پانزدهم را مطابق نظريات جمعي نفع پرست، که با قدرت و نفوذ حزبي [دموکرات] به وجود آورده و آن را برخلاف مصالح مملکت وسيله ي اغراض نفساني خود قرار داده اند، به جريان نياندازند، و از اتخاذ مشي [و] رويه اي که آتيه ي مملکت را دچار مهالک و بدبختي هاي عجيب و غريب مي نمايند صرنظر کنند»[21]  توضيحات خوش بينانه ای که چون ياسين به گوش خر بخوانند!

متحصنان طي بيانيه اي که براي اطلاع مردم کشور صادر کردند از افزايش تضييقات بر ايشان، از جمله ندادن اجازه ي ملاقات مردم با ايشان و محروميت از تماس تلفني با خارج، نيز سخن گفتند. «... در اين عصر که اوضاع جهان تغييرات بسيار کرده، و حقيقتاً بدون داشتن قانون و آزادي استقلال و حيات سياسي امکان پذير نيست، بايد قدري تعقل و تفکر نموده و به اين نتيجه رسيد که بخاطر بوالهوسي معدودي کم تجربه منافع و سعادت ملتي را نبايد به خطر انداخت.»[22] 

در اشاره اي که متوجه شخص نخست وزير قوام بود، آنان افزودند که: «براي ايران و ايراني، که دشمنان بي حد و حساب او هر روز صورت کريه خود را به زيور نقش و حيله آرايش داده و مي خواهند خود را دوست صميمي معرفي نمايند، ذره [اي] تغافل و خودپرستي يا اشتباه و خودپسندي مايه ي خسارت و زيان هاي بس عظيم خواهد شد ... واقعاً، چقدر مايه ي بدبختي است که اشخاصي براي بقاء و دوام خود در کارهاي دولتي کليه ي منافع حياتي و ملي را ناچيز شمرده، و فقط دنبال افکار ناپخته و آمال حقير خود را، که در بند مطامع و اهواء نفساني است، گرفته، و ديگر به فکر عقل و آمال اجتماعي قوم و ملت خود اهميت نمي دهند.»[23]

نخست وزير قوام با «تغافل و خود پرستي، اشتباه و خود پسندي» خود کوچکترين اعتنايي به اين اعتراض هاي نمايندگان مردم که در دربار متحصن بودند نکرد و موجب «خسارت و زيان هاي بس عظيم» در آينده ي دموکراسي ايران شد، حساراتی که هم در عصر ديتاتوری فردی شاه ديديم و هم اکنون در عصر ولايت فقيه شاهد آن هستيم.

کريم سنجابي در مورد اين اعتراض مي نويسد که «با قدرتي که قوام السلطنه داشت و بي اختياري و بي کفايتي شاه و حمايتي که در آن موقع قدرت هاي خارجي نسبت به قوام السلطنه نشان مي دادند، ترتيب اثري به اين تحصن دکتر مصدق داده نشد.»[24] بخاطر بي اعتنايي مسؤولان حکومتي، شاه و کابينه ي قوام، متحصنان همچنان به تحصن خود ادامه دادند و برغم محدوديت هايي که دولت بر آنان تحميل مي کرد موفق شدند صداي خود را به بيرون از محل تحصن برسانند. در 24 ديماه ايشان نامه ي ديگري به شاه نوشتند و او را مجدداً در برابر مسؤوليت خود قرار دادند:

 مهمترين حقي که قانون اساسي به ملت اعطا نموده حق انتخاب نمايندگان [مجلس] است، و اگر اين حق را دولت [قوام] به هر عنوان از ملت سلب نمايد، موضوع مشروطيت و رژيم دموکراسي منتفي خواهد شد. هيچ فرق نمي کند که دولت [قوام] به وسيله ي رمز به فرمانداران نامزدان خود را بر مردم تحميل کند يا تحت عنوان حزب [دموکرات]، که متکي به قدرت و نيروي دولت [قوام] است، اتباع خود را به مجلس بفرستد. همه مي دانند که عامل تشکيل حزب دموکرات دولت است. اکثر مأموران دولت به طمع مزاياي خارج از قواعد اداري، يا ترس از انفصال، و پيشه وران بر اثر تهديدات شهرداري، مجبور به نام نويسي در اين حزب شده اند، و مخارج گزاف اين حزب را هم از من تبع شهرداري و از محل فروش جوازهاي دولتي، يا کالاهاي انحصاري تأمين مي نمايند، و با اين اعتبارات سرشار حزب موفق شده است به استخدام عده اي براي مرعوب کردن مردم و جمعيت ها و غرق کردن ميدان سياست وسلب آزادي انتخابات، چنانکه اخيراً در يک روز صبح در محوطه ي دانشگاه دانشجويان طرفدار آزادي انتخابات را مضروب و مجروح نموده اند، و عصر [به] جمعيت هاي مختلف، که در باشگاه حزب مردم براي سخنراني در موضوع انتخابات اجتماع کرده [بودند] حمله نمودند. [ت. ا.]

 به هنگام همين اعتراضات از جانب مردم و سرکوب ايشان توسط دولت قوام، که براي تقلبات انتخاباتي از هر وسيله ي نامشروعي براي پر کردن مجلس هوادار خود استفاده مي کرد، روزنامه ي قيام ايران همين شيوه هاي قوام را، که متحصنان چون کارنامه ي دولت در انتخابات را بر ملا مي ساختند، افشا کرد:

 ... راه آهن دولتي (براي آوردن رعايا و کارگران جهت پر کردن صندوق ها)، استيلا بر اصناف و کسبه در اثر تهديدات شهرداري ها، انجمن هاي نظارت، اتوموبيل ها و جيپ هاي دولتي، خزانه ي دولت و فراهم آوردن تمام وسايل لازمه به وسيله ي آن، راديوي ملي، بازرس هاي وزارت کشور، استاندارها و فرماندار ها و بخشدارها، روزنامه هاي آزاد که هرنوع فحاشي بتوانند بکنند و مسئوليتي نداشته باشند، و هرگز توقيف نشوند، ژاندارمري با تمام وسايل اش، حکومت نظامي و برق سر نيزه، پول فراوان جواز ها و محل هايي که به زور براي اشغال حزب [دموکرات] اشغال شده بود، بستن دهان مخالفين به وسيله ي توقيف جرايد مخالف و تبعيد يا حبس اشخاص، و غيره.[25]

 بنابر گزارش هايي، در آذربايجان نرخ رأي تا پنجاه ريال – معادل همان پنجاه هزار تومان امروز که به رأی دهندگن اش می پردازد – بالا رفت و نامزد هاي انتخاباتي از ده تا صد هزار تومان براي انتخاب شدن هزينه کردند! اتوموبيل هاي باري مانند درشکه هاي جنازه کش براي حمل موکل به دهات و قصبات فرستاده مي شدند.[26] نظرات مردم و کوچه و بازار در برابر پرسش خبرنگاران پيرامون انتخابات مجلس پانزدهم نيز مؤيد نظرات متحصنان بود و همچنين گوياي تجاوز گستاخانه اي که «قهرمان دموکراسيِ» مؤلفِ شيدا مرتکب شد:

 دل و قلوه فروش دوره گرد خيابان نادري: من [معناي]آزاد و غير آزاد را نمي دانم. اين قدر مي دانم که روز اول تا شناسنامه مان را نگرفتند به ما دل و قلوه ندادند. ولي من خودم رأي ندادم.

يک رفتگر شهرداري در خيابان بهارستان: من عقيده ي مقيده نمي دانم. مرا روز چهارشنبه سوار کاميون کردند و با ديگران بردند و رأي را توي صندوق انداختيم. ... ولي اگر دست خودم بود، دلم مي خواست به دکتر مصدق رأي بدهم.
بقال خيابان اسلامبول: خواهش مي کنم جواز کسب ما را به خطر نياندازيد. بنده چيزي نمي دانم.

قصاب خيابان نادري: آقا من داخل هيچ حزبي نيستم و از کوچکي که پدرم مرده صبح مي آيم دکان و غروب مي روم. ولي همين قدر مي دانم تا شناسنامه ي ما را نگرفتند در قصابخانه گوشت ما را داغ نزدند. 
يک دانشجو: در اينکه اين انتخابات بر خلاف قانون و فرمايشي است شکي نيست.[27]

شيوه هايی که امروز با پول کلان نفت همچنان به کار گرفته می شوند.
بدين سان، قوام روي حزب رستاخيز شاه را پيشاپِش سفيد کرد! 
متحصنان، پس از اشاره به تشکيل يک کميسون دولتي که در قوانين پيش بيني نشده بود و اعضاي آن منحصراً از اعضاي حزب دموکرات بودند، اشعار داشتند که اين کميسيون غيرقانوني طرحي ريخته بود که «زمينه را براي انتخاب شدن کانديداهاي دولتي فراهم کنند.» نقشه ي اين کميسيون عبارت بود از «تغيير و تبديل مأمورين و تهيه ي ليست اعضاي انجمن نظار، و طرز عمل وزارت کشور اين نقشه را به مورد اجرا گذاشت. بعلاوه، [اين کميسيون]، براي مزيد اطمينان، بازرسان[ي] براي حوزه هاي انتخاباتي در نظر گرفت. اختراع بازرس به اين منظور است که آن ها عامل دستور هاي شفاهي باشند و در پرونده هاي انتخاباتي اثري از مداخله ي دولت نباشد.» افزون بر اين ها، متحصنان به اين شاهکار ضد دموکراتيک قوام و باند او اشاره کردند که در تاريخ مشروطيت، حتي در زمان استبداد رضاشاهي، بي سابقه بود:

 

قبل از شروع انتخابات، در هر حوزه دولت سعي کرده است کليه ي موانع را از ميان بردارد: توقيف و تبعيد کانديدا هاي خارجي از پست دولتي و طرفدارن آن ها؛ گرفتن نوشته از بعضي از اشخاص که زمينه در بعضي حوزه ها دارند مبني بر انصراف از از انتخاب شدن؛ توقيف جرايدي که که از مداخلات دولت [قوام] انتقاد مي کنند؛ منع مطابع از چاپ کردن اوراق مربوط به [مخالفان[28]] کانديدا هاي حزب دموکرات. ... تبليغات راديو که در انحصار خودشان است  [و] کاملاً بر همه مکشوف است.[29]

سرانجام متحصنان موارد ديگري از تجاوزات دولت قوام و حزب دموکرات او را ياد آور شدند:

- عدم لغو حکومت نظامي به هنگام انتخابات؛

- دعوت خلاف قانون انجمن نظار توسط استاندار که از وظايف فرماندار بود؛

- دعوت عده اي که داراي کارت تجارتي بودند به انجمن نظار به عنوان پيشه ور و مالک؛ 

- محدود کردن اختيارات انجمن ها در طرز عمل و در تعيين مدت و انتخاب اعضاي شعب فرعي، و منع آن ها از انتخاب کساني که در انجمن انتخابات صاحب سابقه بودند؛ 

- در حالي که اعضاي انجمن نظار بايستي بيطرف و ناظر تأمين آزادي انتخابات براي همه مي بودند، اعضاي انجمن اصلي تهران يا کانديد هاي دولتي يا از عمال انتخاباتي آنان بودند، که از بدو تشکيل انجمن در مجامع انتخاباتي و حومه هاي شهر حاضر شده و به نفع کانديدا هاي دولت و عليه ساير کانديداها تبليغات تهديد آميز مي کردند؛

- انجمن فرعي محلات شهر را از اشخاصي انتخاب کرده بودند که معتمد محل نبودند و اغلب از عمال انتخاباتي دولتي بودند؛ 

- در بنگاه هاي دولتي شناسنامه هاي کارگران و مستخدمين را جمع کرده بودند، و در روز اول اخذ آراء عده اي افراد ناشناس را با وسائل نقليه ي دولتي به پاي صندوق ها برده، و با استفاده از شناسنامه هاي جمع شده سرنشينان هر کاميوني را در چند صندوق به دادن رأي وا مي داشتند؛ 

- شهرداري تهران پيشه وران را تهديد مي کرد که اگر به کانديدا هاي دولتي رأي ندهند، پروانه هاي صنفي آنان پس گرفته و ضبط خواهد شد، يا به دادگاه گرانفروشان جلب خواهند شد.[30]

 در خاتمه, متحصنان، با توجه به عمليات غيرقانوني که در زمينه ي انتخابات، چه در تهران و چه در شهرستان ها صورت گرفته بود، از شاه («ولی فقيه» زمان) خواستار تعطيل و ابطال انتخابات شدند. فرداي آن روز وزير فرهنگ و معاون وزارت کشور با متحصنان ملاقات کردند و خواستتند «در باره ي موارد نقض قانون» از نو صحبت کنند، ولي ايشان با اشاره به عريضه به شاه در مورد تمام موارد نقض قانون انتخابات حاضر به صحبت نشدند و خواست مذاکره ي شفاهي نمايندگان دولت را يک تاکتيک دفع الوقت اعلام کردند.[31] سرانجام در اثر اصرار متحصنان، شاه از طريق يکي از کارمندان دربار به اطلاع آنان رساند که «شکايت متحصنين به دولت اشعار شده،» و دولت هم اشخاصي را به هيئت متحصنين فرستاده بود. متحصنان به شاه نوشتند، چون جواب وي و دولت غير از آن بود که ملت انتظار داشت، ايشان به تحصن خود خاتمه مي دادند و اعلام مي داشتند که «در دربار همايوني تصميمي براي رفع اين مشکل اتخاذ نشده» بود. ايشان همچنين اعلام داشتند که 

بدانيد و آگاه باشيد که ما آنچه مقرون به صلاح مملکت و سعادت کشور بود گفتيم و تمام موارد خودسري و خلاف کاري هاي زمامداران حاضر را به شخص شاه به وسايلي که در دست داشتيم معروض داشته و از هيچ تکليفي فروگذار نکرده، و اکنون نيز تذکار مي نماييم که نجات ايران و دوام استقلال اين کشور و خلاصي از بند هاي سياسي، يعني سياست هايي که براي بندگي و اسارت ايران طراحي مي شود، جز اجراي اصول کامل مشروطيت و رعايت قانون اساسي و داشتن يک مجلس مرکب از عناصر وطن پرستي که ملت آن ها را آزادنه و از روي ايمان انتخاب نمايد چاره ي ديگري به نظر نمي رسد، و هرکس به غير از اين عمل کند قطعاً عملي برخلاف صلاح مملکت و ملت بوده است. و هشيار باشد که در اين زمان کشور ما مواجه با سياست هايي [است] که، اگر بتوانند اجرا کنند، گذشته [از] اينکه منافع اقتصادي آن [ايران] ... باقي نخواهد ماند، قوه ي ملي و حياتي افراد ايران نيز به نفع ديگران مصرف خواهد گرديد. ...[32]

 جالبترين نکته اي که در اين عريضه ديده مي شود اين است که متحصنان علناً دولت قوام را، با تقلب در انتخابات و ايجاد يک مجلس قلابي و دست نشانده، به همدستي و اجراي طرح هايي عليه منافع و استقلال کشور متهم مي کردند و شاه را نيز شريک اين تجاوز به حقوق مردم و منافع ملي مي شناختند. در مورد منش قوام در انتخابات مجلس پانزدهم، سنجابي به خاطر مي آورد که «قوام السلطنه با تدابير و حيله اين انتخابات را عقب مي انداخت.» با اينکه به حزب توده، حزب ايران، ديگران، و حتي فرقه ي دموکرات گفته بود که نامزد هاي انتخاباتي معرفي کنند، يک روز «در جلسه اي که صحبت از تعداد نمايندگان بود به همه ي ما گفت صحيح نيست که حزب دموکرات در اين پارلمان اکثريت مطلق نداشته باشد. بايد اکثريت مطلق از آن او باشد. البته به احزاب ديگر هم وعده هايي مي داد. ولي ما اعتماد کامل به او نداشتيم. ... خلاصه اينکه قوام السلطنه با همه بازي مي کرد.» [33]

 جالبترين فراز انتخاباتي اي که، نه تنها ماهيت قوام را افشا مي کند، بلکه وي را چون نماينده ي تداوم دوران هاي استبدادي پس از انقلاب مشروطيت مشخص مي سازد – و به همين دليل مؤلف شيداي قوام از رجوع به گذشته چراغ راه آينده است سرباز زده است – پاسخي است که قوام در بحبوحه ي انتخابات به اعتراض شيخ حسين لنکراني داد:

آقا چه وقت انتخابات آزاد بود که من آزادي انتخابات بدهم؟[34]

 به ديگر سخن، قوام، در عين تاکيد تقلب در انتخابات پس از دو دوره ي آغازين مشروطيت، خود را ادامه دهنده ي ديکتاتوري رضاشاهي اعلام داشت، که مشروطيت و انتخابات آزاد را تعطيل کرده بود – سنتی که امروز ولايت فقيه و پاسداران اش ادامه می دهند، عملای که نافي مشروطيت بود و قهقرا پرست و به دوران ناصري تعلق داشت و دارد.

 سفير امريكا جُرج اَلِن (Allen) در گزارشي[35] به دولت متبوع خود در مورد «نمونه ي جالبي از ناتواني سياستمداران ايران در انطباق خود به نوع سازمان حزب سياسي و ديسيپلين حاكم در بيشتر كشور هاي دموكراتيك در غرب،» كه در حزب دموكرات قوام تجلي يافت، نوشت:

 [حزب دموكرات] توسط نخست وزير قوام در سال 1946 تأسيس شد. ممكن است در نظر بگيريم كه قوام هدفي دوگانه از تشكيل اين حزب داشت، يكي فوري، و ديگري نسبتاً دراز مدت. هدف فوري اين بود به وجه ي تبليغاتي گروه مورد حمايت شوروي در آذربايجان لطمه وارد آورد، كه تحت نام فرقه ي دموكرات آذربايجان سخت مي كوشيد عناصر آزاديخواه و مترقي ايران را به گرد خود جمع آورد. قوام، زيركانه با استفاده از بيسوادي و ناداني توده هاي مردم ايران، با راه انداختن حزب خود به نام حزب دموكرات تا حدي زيادي موفق شد موضوع را خلط كند تا فضا را با دعواي تعهد صميمانه به اصلاح طلبي و پيشرفت پر سازد. هدف دراز مدت او اين بود كه سازماني را به وجود آورد كه از طريق آن بتواند اكثريتي قوي در انتخابات مجلس آينده كسب كند و اين اكثريت را در طول عمر مجلس به بازي خود بگيرد. او در نيمي ازين اقدام موفق شد، چون مجلس با چيزي مشابه اكثريتي بي دردسر براي كار افتتاح شد كه از اعضاي آن در نتيجه ي نفوذ او و ظاهراً وفادار به وي انتخاب شده بودند.
اما وفاداري سياسي يكي از خصايل برجسته ي ايرانيان نيست. تقريباً بلافاصله پس از اينكه مسئله ي دشوار و پر دردسر پيشنهاد نفت شوروي بخوبي كنار گذاشته شد، تِق تِق ماشين سياسي او به گوش رسيد. در همان نخستين هفته ي نوامبر [1947]، دو هفته پس از رد پيشنهاد هاي شوروي، چند تن از اعضاي حزب دموكرات، از جمله نماينده ي مهم ايلياتي آقاخان بختياري، يكي از رهبران به اصطلاح گروه ايلات كه از نخست وزير بشدت حمايت مي كرد، استعفاي خود را [از حزب] اعلام داشتند. تقريباً در همان زمان، با رد اعتبارنامه ي نماينده اي منتخب به نام ارسنجاني، يكي از زيرکترين نويسندگان و تبليغات چي هاي حزب، ضربه اي گيج كننده به حزب وارد آمد. ... 

از آن به بعد، فروپاشي [حزب] شتاب گرفت. اين امر زماني به اوج خود رسيد كه رضا حكمت [سردار فاخر]، كه پس از قوام رهبر حزب شناخته مي شد و رياست مجلس را داشت، در جلسه اي در منزل خود، به اعتبار آراي حزبي، اعلام داشت كه او ديگر حاضر نبود از قوام حمايت كند، و خود حاضر بود، در صورت تمايل مجلس، نخست وزيري را بپذيرد. ... او مدعي شد كه قوام پرنسيب هاي اصلي حزب را رها كرده و از راه راستين منحرف شده بود، به نحوي كه ادامه ي پيروي ازو را غيرممكن مي ساخت. ... بزودي روشن شد كه دو گروه مدعي عنوان حزب دموكرات بودند، يك گروه 45 نفري با قوام، و گروه 30 نفري ديگري با حكمت. گروه قوام كلوب حزب و دستگاه اداري حزب اصلي را تا 14 دسامبر (چند روز پس از استعفاي او)[36] دراختيار داشت، تا اينكه هواداران حكمت به مقرّ حزب يورش بردند، آدم هاي قوام را بيرون ريختند، و خود را مستقر ساختند. فوراً يك كميته ي مركزي جديد ايجاد شد و برنامه ي جديدي تدوين گرديد كه خواستار محافظت از بودجه ي حزب، رسيدگي به حساب هاي حزبي، و اخراج عناصر ناباب مي شد. ... گروه حكمت تا زماني متحد ماند كه به نظر مي آمد كه وي نخست وزير آينده خواهد شد. بزودي پس از آنكه وي از قبول آن سمت عذر خواست گروه او رو به ضعف گذاشت. ... 

مي بينيم آنچه مصدق در نامه ي خصوصي اش پيشاپيش به قوام يادآور شده بود هم رخ داد و هم پس از حدوث واقعه از توجه حامي آمريکايي قوام دور نماند.

حسين مكي، از همکاران قوام در آن زمان و از «نمايندگان» در مجلس پانزدهم توضيح مي دهد: 

 در انتخابات مجلس دوره ي پانزدهم قوام نسبت به مصدق نامردي كرد و با تمام قوا مانع از انتخاب او در آن دوره شد.[37]

به هنگام ملی کردن نفت، زمانی که قوام مجدداً خود را نامزد نخست وزيری کرد، مصدق پيشاپيش در مخالفت با دولت قوام، بدين ترتيب هشدار داد:

من ناچارم اين حقايق را از پشت اين تريبون به سمع ملت ايران برسانم، که محتمل است که کابينه ي علاء ساقط شود، [و] کابينه ي قوام السلطنه يا کسي مثل او زمامدار شود – کاري که ما هيچ وقت نمي توانيم با آن موافقت کنيم، چونکه قوام السلطنه و امثال او کساني هستند که هيچوقت بويي ازآزادي به مشامشان نرسيده است. و قوام السلطنه همان کسي است که در انتخابات [پانزدهمين مجلس شوراي ملي] ايران منتها درجه ي تقلب را به کار برد و در انتخابات اکثر ولايات – از محاکمه ي سهيلي و تمدن آموخت – سندي به دست نداد، و بازرساني انتخاب نمود که  [تا] دستورات [تقلبات انتخاباتي] خود را شفاهاً بدهد و مردم را از حقوق حقه ي خود محروم کند.[38]

پس از پيروزي مصدق در شوراي امنيت، دربار و بريتانيا حد اكثر كوشش خود را به كار بردند تا در مجلس هفدهم تعداد نمايندگان مخالف نهضت ملي به حداكثر برسد تا بتوانند مصدق را به هنگام رأي براي كابينه ي جديد در افتتاح مجلس هفدهم ساقط كنند. بدين ترتيب،كوشش هاي مصدق براي تأمين آزادي انتخابات نتيجه ي زيادي نبخشيد و در بسياري از حوزه ها نمايندگان ارتجاع توانستند با كمك ارتش و دربار انتخاب شوند.[39] از همين رو، در سوم فروردين 1331، شاه به سفير آمريکا هندرسون گفت که «تحت فشار وضعيت مالي، در مجلس جديد [هفدهم] اپوزيسيون قوي اي بر ضد مصدق وجود خواهد داشت»[40] – امري که شاه، با توجه به دخالت هايش در انتخابات از طريق ارتشيان مورد اعتمادش، پيشاپيش مي دانست!

حمايت مردم از مصدق حتي پس از 28 مرداد در اسناد ديگري هم مورد تصديق نمايندگان ديپلماتيک بريتانيا در ايران بود. سفارت بريتانيا در فوريه 1954/بهمن 1332، يعني پنج ماه پس از کودتا طي گزارشي به لندن، برغم تکرار دروغ هاي پيشين اش داير بر ورشکستگي اقتصادي کشور در زمان مصدق و «بي اعتبار شدن» مصدق به علت «ناتواني در مقابله با حزب توده،» ناچار از گزارش اين شد که «طي دو سال دکتر مصدق سمبل خواست هاي ملي» ايرانيان، و دولت زاهدي، برغم اعمال قدرتش، خواستار «احترام» مردم به خود بود، اما «از حمايت فعال قابل توجه [مردم] بي بهره است. اگر حزب توده در نظر گرفته نشود، اکثريت مردم احتمالاً هنوز خواستار مصدق اند ... » گزارش سفارت همچنين افزود که «اکثريت بزرگ» نامزد ها مجلس هيجدهم يا به حمايت دربار، يا دولت، يا هردو راه خواهند يافت،[41] چون روشن بود که مردم به آنان رأي نمي دادند.

نزديك به سه سال دستگاه تبليغاتي بريتانيا و همدستانش مصدق را ديكتاتور مي خواندند، اما پس از واژگوني دولت او و تشكيل دولت شاه-زاهدي، در يک يادداشت داخلي وزارت خارجه بريتانيا پيرامون «انتخابات» فرمايشي مجلس هيجدهم آمد كه «دولت [زاهدي] در پاره [!] اي موارد انتخابات را تحت كنترل گرفته بود و تنها در چند حوزه ي انتخاباتي (بويژه كرمان و زنجان) كنترل غيرمؤثر واقع شده بود. آگاهي مردم از كنترل كامل انتخابات توسط دولت به بي اعتنايي آنان، شركت ناچيز، و نظم عمومي منجر شده بود. در برابر پنجاه نفر در عصر مصدق [که تحريکات خود آنان توسط ارتجاع داخلي موجب شده بود]،[42] تنها قتل يك نفر در اثر بي نظمي در انتخابات گزارش شده است. اما مهمترين آزمايش توانايي دولت [زاهدي] براي كنترل انتخابات هنوز بايد به هنگام انتخاب وكلا از تهران داده شود، چون انتخابات تهران به مخالفان بهترين فرصت را براي ايجاد بي نظمي [!] خواهد داد.» براي توجيه تقلبات انتخاباتي دولت كودتا، همان گزارش مي آورد كه تقلب همواره وجود داشته بود، ودر اين انتخابات «شايد كمتر» انجام گرفته بوده باشد. كوشش كمتر دولت براي پنهان كردن تقلبات «انتقاد فضل فروشانه» از شيوه هاي دولت را موجب شده بود. باز هم در توجيه سياست حمايت از حكومت هاي غيردمكراتيك، ديپلمات انگليسي مي نويسد: «اما، مردم با شعورتر تشخيص مي دهند كه انتخابات دموكراتيك درست و حسابي در ايران غيرممكن است و اينان انتقاد خود را متوجه كيفيت نامزدهاي دست چين شده از سوي دولت مي كنند، و سرخوردگي واقعي خود را ازين بابت نشان مي دهند كه بسياري "چهره هاي قديمي" با شهرت بد كه از مدت ها پيش با بريتانيا دمخور بوده اند از نو بازگشته اند.»

گزارش سپس مي افزايد انتظار مي رفت كه بيشتر اين نوع وكلاي دستچين شده دولتيِ متمايل به بريتانيا كه تا آن زمان انتخاب شده بودند «منطقي» رفتار و قرارداد كنسرسيوم را تصويب كنند![43]

در يادداشت ديگري همان ديپلمات انگليسي مي افزايد كه بنابر اطلاعات رسيده از سفارت آمريكا در تهران «30 وكيل "رسماً" تأييد شده [از سوي دولت زاهدي] انتخاب شده اند و هيچ وكيل "تأييد نشده" انتخاب نشده است، اما دولت ناچار از لغو انتخابات در 7 حوزه ي انتخاباتي شده بود كه در آن ها با انتخاب وكلاي مورد "تأييد" با دشواري روبرو شده بود.» اين گزارش مي افزايد يكي از حوزه هاي «دشوار» كرمان بود كه دولت نتوانست انتخاب بقائي، «عوامفريب اپوزيسيون،» را مانع شود. (البته، مي بينيم که نامه ي شکوه آميز بقائي به شاه مؤثر واقع شده بود!) حوزه ي ديگر كرمانشاه، در نزديكي منطقه ي چاه هاي نفت بود، كه در آنجا توده اي ها و هواداران مصدق «شورش به پا كردند.» بنابر همين گزارش، سفارت آمريكا اعتراف مي كند كه، «اگرچه دولت زاهدي در انظار مردم قوي به نظر مي رسد، اما اين دشواري ها حكايت ازين دارند كه هنوز در ميان مردم خواست قابل توجهي براي اظهار نظر سياسي موجود است؛ و اين امر تأثير خود را مي گذارد، با اينكه همه مي دانند كه در انتخابات تقلب مي شود و هيچ انتظاري نيست كه معيار نمايندگي در اين مجلس جديد بهبودي نسبت به مجلس هاي پيشين پديد آورد.» در پائين همان گزارش يك عضو ديگر وزارت خارجه ي بريتانيا مي افزايد كه «دولت و شاه بروي يك ليست 75 نفري نامزدهاي انتخاباتي براي مجلس سناي 60 نفره توافق كرده اند.»[44]

در يک کلام، ديده مي شود که رژيم کودتا، همچون ديگر دوران هاي عصر پهلوي، نمايندگان مجلس را خود انتخاب مي کرد، اما مردم به اين امر آگاه بودند و بي اعتنايي شان نشان مي داد که به دام رژيم نمي افتادند.

همين وضعيت انتخاباتي را در گزارش ديگري از سفارت آمريكا در مورد مجلس نوزدهم مشاهده مي كنيم. در اين گزارش[45] مي آيد كه «انتخابات در ايران واقعاً آزاد نيستند، چون نامزدهاي برنده معمولاً از پيش توسط دولت، يعني شاه و برخي مشاورانش، دستچين مي شوند. بخاطر توجه بيشتري كه شاه [پس از بركناري زاهدي] به اين امر مبذول مي دارد، انتخابات امسال حتي بيشتر از معمول تحت كنترل خواهد بود.» در وطنخواهي هواداران شاه همين بس كه اين گزارش مي آورد كه «نامزدهايي كه اميد دارند از حمايت خارجيان برخوردار شوند با سفارت ها و كنسولگري هاي بريتانيا و آمريكا تماس برقرار مي كنند.» در مورد نتيجه ي احتمالي انتخابات، گفته مي شود كه «اكنون به نظر مي رسد كه مجلس جديد، همچون مجلسي [هيجدهم] كه عمرش به پايان مي رسد، نماينده ي طبقات محافظه كار خواهد بود. اما هنوز ممكن است كه شاه تصميم بر ورود نمايندگاني تازه پا و نسبتاً ناشناخته بگيرد كه كاملاً به او وابسته باشند.

آنچه در بالا آمد بروشني نتايج «دموکراتيک» کودتا، يا تالي قوامي آن، را آشکار مي کند. دموکراسي شاه-زاهدي – همچون دولت ديکتاتوري قوام در صورت پيروزي – که به قول سفارت آمريکا در تهران «با حکومت نظامي، ... سانسور شديد مطبوعات، که انتقادات را خفه مي کرد ...استفاده ي فعال و مدام از نيروهاي امنيتي براي کنترل تجمعات و تظاهرات و به تله انداختن و زنداني کردن عناصر توده اي و ديگر براندازان تکيه داشت،»[46]

مطالبی که در بالا آورديم سنت ديرينه ارتجاع ضد مردمی ايران را، چه در لباس سلطنت چه در لباس ولايت فقيه، که مردم ايران سی سال است با آن دست به گريبانند، نشان می دهد، اما در عين حال مبارزات مصدق را برای تأمين آزادی انتخابات و استقرار حق و اراده ی مردم را به منصه ی ظهور می گذارد.
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